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 بررسی تنافی قاعده الزام و حرمت اعانه بر اثم 
با تطبیق بر حکم فروش اعیان نجس به مستحل

علی نورائی1
رضا میهن دوست2

چکیده � 
ــر نظــر مشــهور  ــه کننــد؟ بناب ــا کفــار معامل ــا مســلمانان کشورهــای اسلامــی می‌تواننــد اعیــان نجســه را ب  آی

ثم بــر آن صــدق  در بحــث تکلیــف کفــار بــه فروع، چــنین معاملــه‌ای از ایــن جهــت کــه عنــوان معاونــت بــر ا

می‌کنــد، حــرام اســت. از طــرفی، قاعــده الــزام و برخــی روایــات مرتبــط بــه مــوضوع، مهــر صحــت بــر ایــن 

معــاملات می‌زننــد. در ایــن پژوهــش پــس از مفهــوم شــناسی و بررسی اجمــالی قواعــد مرتبــط، راهکارهــایی 

ثم، بیــان  بــرای حــل تنــافی میــان قواعــد مــذکور بیــان شــده اســت. تخصیــص حکمــی قاعــده معاونــت بــر ا

یــه خطابــات قانــونی حضــرت امــام ؟ره؟ به‌عنــوان  دو نوع تقییــد بــرای مــوضوع حکــم اعانــه و تطبیــق نظر

ـبه جاــیگاه و آــثار اقتــصادی اــین بحـحث و تغیــیراتی ـشده اــست. باتوــجه ـ ـمطرح ـ ـهای اــین تــنافی ـ  راه‌حل

یــکی می‌تواــند  ذــیل  پژوــهش  کــند،  ایجـجاد  ــکشور  ــهای تجـجاری خارــجی  در سیاــست  می‌تواــند   ــکه 

ـبا روش کتابخاــنه‌ای ـکه اــین پژوــهش ـ ـبه ذــکر اــست ـ ـهای اــین مــعاملات را برــطرف کــند. لازم ـ  از چالش

یکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است. و رو

گان کلیدی �  واژ
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مقدمه � 
ــه مســتحلین، مورد اســتفاده  ــان نجســه ب ــات صحــت فروش اعی ــرای اثب ــه ب ــه‌ای ک ــن ادل ی  یکــی از مهم‌تر

یــن آن‌هــا  قــرار می‌گیــرد، قاعــدهٔٔ الــزام اســت. ایــن قاعــده از جهــاتی مورد خدشــه قــرار می‌گیــرد کــه از مهم‌تر

ثم اســت. پایــۀ صــدق ایــن قاعــده در مــوضوع مورد بحــث، قاعــده اشــتراک  قاعــده حرمــت معاونــت بــر ا

ــق  ــه طب ــافی آن اســت ک ــارتی، عــالم و جاهــل اســت. وجــه ایجــاد تن ــه عب ــا ب ــر و مســلمان و ی ــان کاف احــکام می

، کفــار در احــکام فرعــی بــا مســلمانان مشــترک هســتند و در صورت قول بــه قاعــدهٔٔ الــزام، فعــل  مبنــای مشــهور

ثم قــرار می‌گیــرد. تدقیــق در حــدود ایــن دو قاعــده، منجــر بــه روشن‌شــدن  مســلمان ذیــل حکــم اعانــه بــر ا

ابهــام ذکــر شــده می‌گــردد و فوائــد علمــی و عــملی مثــل حکــم بــه صحــت فروش اعیــان نجســه بــه مســتحل آن 

می‌شــود. 

پیشینۀ مقاله به شرح ذیل است:

الف( مقالات
درنگی بر فروش گوشت حرام به مستحلین، دکتر اکبر احمدپور .1 
یژگی‌هـا و ابعـاد قاعـده .2  محسین، فـرخ ؛ احمـدی، سـید محمدمهـدی؛ لطیف، علیرضـا، )1399(، تبیین و

الـزام در فقـه امامیـه، پژوهش‌هـای اعتقـادی کلامـی، ش37 ، صـص 191 تـا 218.
، )1396(، قاعـده الـزام و روابـط خارجـی دولـت اسالمی، حکومـت اسالمی .3  کلانتـری، عیل اکبـر

ش85 ،صـص5 تـا 24.
ینـب؛ موحـدی محب، مهدی، )1399(، بازخوانی انتقادی قاعده الزام، آموزه‌های .4  میـرزایی صفی‌آبـاد، ز

فقه مدنی، ش 21، ص221 تا 252.
شـعیب، میثم، واکاوی ادلـه تکلیـف کفـار بـه فروعـات در احـکام شـرعیه، فصلنامه علمی_تخصصی .5 

پژوهشـنامه فقـه، سـال5، ش1، صص89تـا 115.

ب(پایان�نامه

1. حکم فروش نجاسات و متنجسات به مستحلین آن در فقه شیعه

پیشینۀ موضوع نشان می‌دهد که اکثر مقالات با کنار گذاشتن قول مشــــهور بر اشتراک احکام به رابطۀ 

قواعد مذکور می‌پردازند و یا در برخی به طور کلی به این رابطه به طور دقیق پرداخته نمی‌شود. در مقالۀ پیش 
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رو، ضمن تحلیلی نو نســــبت به برخی ادلۀ مطرح شده در کتب فقهی، نســــبت به هر قاعده دیدگاهی خاص 

 انتخاب گردیده اســــت. همچنین تلاش شده که کلیت بحث متناســــب با دیدگاه مشــــهور اقوال پیش برود. 

در بخش پایانی مورد تنافی قواعد به صورت دقیق، ذکر و راه‌حل آن نسبت به مسئلۀ مذکور ارائه خواهد شد. 

یکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و رو

1. مفاهیم و مبانی

شایســــته اســــت قبل از ورود به موضوع، ابتدا نگاه روشنی به مفــــاهیم ایجاد شــــود. از همین رو به بررسی 

یم. یف عناصر تأثیرگذار بحث می‌پرداز تعار

1-1. بیع اعیان نجس به مستحل

بخــش مــذکور در حقیقــت از ســه مفهــوم تشــکیل شــده اســت: بیــع، عین نجــس و مســتحل کــه در ادامــه 

ــر ســه در یــک  ــوم، ه ــدام از ســه مفه ــه هرک ــودن بحــث نســبت ب ــاه ب ــه جهــت کوت ــان می‌شــود. ب ــا بی ــراد آن‌ه م

بخــش بررسی می‌شــوند.

یــف دقیق‌تــر  یــف کــرده اســت کــه البتــه شیــخ انصــاری تعر بیــع را مصبــاح المنیــر بــه »مبادلــة مــال بمــال« تعر

آن را ابتــدا »مبادلــة عین بمــال« و ســپس بــه »انشــاء تملیــک عین بمــال« مــطرح می‌کنــد. البتــه مشــخص اســت 

کــه بیــع، حقیقــت شــرعی نبــوده و صرفــا مفهــوم عــرفی دارد. هــر چنــد کلیــات بیــع مفصــل اســت، امــا بــا توجــه 

ــع،  یــف و مفهــوم مــراد از بی ــز می‌شــود. در مجــموع، تعر بــوط پرهی ــان حــواشی و نــکات نامر بــه محور بحــث، از بی

ــخ انصــاری، 1411ق، ج1، ص305(. ــگری اســت )شی ــه دی ــت در آوردن چیزی ب ــه ملکی فروختن و ب

دومین مفهوم مورد بررسی، عین نجاست است. عین نجاســــت در فقه به معنای هر چیزی است که قابل 

پاک شــــدن نباشــــد. مصادیق مختلفی را می‌توان برای آن برشمرد از جمله: میته، شــــراب، سگ، خوک، خون، 

مدفوع و بول حرام گوشت )غدیری، 1418ق، ص 576(.

میته در فارسی به معنای مرده است و در عربی اگر با خوانش مِِیتة باشد، به معنای مرده و به خوانش مََیتة 

به معنای آن چیزی است که پاکی اش درک نشده است )خلیل بن احمد فراهیدی، 1409ق، ج8، ص140(.

 در اصطلاح فقهی نیز به حرام گوشت یا حیوان حلال گوشتی که به روش شرعی ذبح نشود و بمیرد، میته 

http://dmi.journals.hozehkh.com
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گفته می‌شود که دارای احکام اختصاصی است. در کتب فقهی هم معمولا در بحث عین مورد معامله و بحث 

لباس نمازگزار به آن پرداخته می‌شود )طباطبایی یزدی، 1417ق، ج1، ص 125(.

ناگفتــه نمانــد کــه در مقالــۀ پیــش‌رو، بحــث بــه بیــع عین نجــس محــدود نمی‌شــود و آنچــه گفتــه می‌شــود 

 بــه معاملــه حیوانــات حــرام گوشــت و اعیــان متنجســه نیــز ســرایت می‌کنــد؛ امــا شــرط ســرایت حکــم 

ــه موضوعــات مختلــف، در ایــن اســت کــه فقــط امــکان اســتفادۀ حــرام از آن‌هــا فراهــم باشــد. بدیهــی اســت  ب

ـچر ـشوند؛ ـ ـخارج می ـیا خون دارای مناــفع حلال باــشند، از بحـحث پــیش رو ـ ـبا اــین نکــته، اــگر میــته ـ  ــکه ـ

که معاملۀ آن‌ها به جهت تصور منفعت حلال، صحیح است. 

همــان‌طور کــه گفتــه شــد، محور مــد نظــر بــرای مشــابهت و ســرایت حکــم اعیــان نجــس بــه غیــر را می‌تــوان 

در انحصــار اســتفادۀ حــرام دانســت. معاملــۀ گوشــت خــوک، میتــه و ســائر حیوانــات حــرام گوشــت بــه گونــه‌ای 

ـفرض مــسئله ـبه عــنوان پــیش ـ ، ـ ـتصور ـسهولت ـ ـبرای ـ ـتوان ـ ـها منحــصر در اکل باــشد را می  ــکه منفــعت آن

و موضوع بیع در نظر گرفت.

مســتحل نیــز معنــای خــاص فقهــی نداشــته و بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه شیئی را حلال می‌شمــارد. قــدر 

یشــۀ حِِــل   متیقــن ایــن معنــا، شــامل کافــر کتــابی و غیــر کتــابی و حربی و غیــر حربی می‌شــود. اســتعمال ر

شـود بـاب اـسـتفعال در کـتـب لـغـت عربی مـثـل اـلـعین یاـفـت نـشـد و ظاـهـرا اـسـتعمال معاـصـر محـسـوب می  ـ  در

و به همان که گفته شد، اطلاق می گردد. 

2. بررسی قواعد

یر و تثبیت  برای تعمیق و بررسی موضع تنافی در قواعد ذکر شده، لازم است مبانی بحث به نحو اجمالی تقر

 شود. به همین جهت سعی بر این اســــت که در این قســــمت، عناصری مثل مفاد و مستندات قواعد بررسی 

و تحلیل گردد تا محل نزاع در بحث پایانی واضح و روشن باشد. 

ک 2-1. قاعده اشترا

یــک بشــوند. از ایــن قاعــده، در کتــب فقهــی  ــز واحــدی شر اشــتراک به‌ایــن معناســت کــه گروهــی در چی

و قواعــد فقهــی مختلــف، موضوعــات مختــلفی اراده شــده اســت کــه در بخــش مفــاد قاعــده، از نظــر گذرانــده 

خواهد شــد امــا بــه عنــوان مثــال می‌تــوان گفــت کــه در برخــی کتــب اصــولی، اشــتراک مــطرح شــده تحــت عنوان 
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ــائینی، 1376، ج2،  ، 1430ق، ج2، ص143؛ ن ــر ــبین اســت )مظف ــن و غای ی ــه اشــتراک حاضر قاعــده، ناظــر ب

ــا مــوضوع عــالم و جاهــل مــطرح شــده اســت  ــد مســئله، ب ــا قی ــا ب ــق ی ــه طور مطل ــد اشــتراک ب ص549(. هرچن

، 1430ق، ج2، ص34(. )مظفــر

یع  همچنین در برخی کتب فقهی موضوع این قاعده، همۀ مکلفان لحاظ شــــده اســــت؛ چه در زمان تشر

حضور داشتند و چه حضور نداشتند )الحسینی، 1417ق، ج1، ص20(.

2-2. مفاد قاعده

ــر  ــع چــه در غی ی ــلفی مثــل اشــتراک همــهٔٔ مکلفــان، چــه در زمــان تشر ــرای قاعــدهٔٔ اشــتراک مصادیــق مخت ب

شـده اـمـا آنچچـه عـالم و جاـهـل بـیـان ـ چـه معـصـوم و غـیـر معـصـوم، ـ چـه حـجـاز و غـیـر آن، ـ چـه زن، ـ مـرد ـ چـه ـ  آن، ـ

 کــه مــد نظــر اســت، اشــتراک احــکام بین کافــر و مســلمانان اســت. بــه تعــبیری، مفــاد قاعــده ایــن اســت

یعــت بــرای مســلمانان ثابــت اســت، بــرای کفــار نیــز در هنــگام کفرشــان ثابــت اســت   کــه هــر چــه در شر

ج6، ص68(. )هاشمــی شــاهرودی، 1382، 

 نکتــه‌ای کــه تذکــر آن لازم اســت، ایــن اســت کــه در ایــن بحــث بایــد بین معاقبــه کفــار بــه خاطــر فروع 

و اســتحقاق عقــاب ایشــان تفصیــل قائــل شــد. بــه ایــن معنــا کــه ثبــوت تکلیــف، ثبــوت عقوبــت را نمی‌فهمانــد؛ 

 بــه معنــای ایجــاد اســتحقاق عقــاب بــرای مــولا نســبت بــه تکالیف تــرک شــده میــان مکلفین اســت. 
ً
بلکه صرفــاً

یــعنی تمــام دلالت ایــن قاعــده بر ایــن اســت کــه آیــا، کفــار همــچون مســلمانان، اســتحقاق عقــاب بــرای تکالیف 

؟ بحــث معاقبــه، فرع چــنین مســئله‌ای اســت. ایــن مســئله، ثبــوتی اســت و تابــع علــم و قصــد  را دارنــد یــا خیــر

بــت، وجــود علــم و عمــد بــرای مکلــف لازم اســت   مکلــف نیســت حــال آن‌کــه در مرحلــهٔٔ اثبــات بــرای عقو

تا تنجز صورت بگیرد )نور مفیدی، 98، درس خارج؛ زارعی سبزواری، 1430، ج9، ص168(.

2-3. مستند قاعده

ابتدا به یک آیه از قرآن و سپس به یک روایت اشاره می‌شود:

2-3-1. آیات

یــــر می‌توان اشــــاره کــــرد: گروه اول از آیات، آیاتی هســــتند   بــــرای اثبات این قاعــــده از قرآن، بــــه آیات ز

ذِِی 
َ�
مُُ الَّ

ُ
کُ بَّ�َ اسُُ اعْْبُُدُُوا رََ یهََا انّٰل�ٰ

َ
ا أَ که مخاطبشان، همهٔٔ مردم هســــتند و قید ایمان در آن‌ها لحاظ نشــــده اســــت: ٰیٰ
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مْْ‌ )بقره/21(، آیات 168 بقره، 97 آل عمران، نســــاء 1و2و4 اشــــاره کرد. این آیات مشــــتمل بر تکالیف 
ُ

قََکُ
َ
خََلَ

خاصی مثل عبادت و تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات است که با عنوان »الناس« شامل جمیع انسان‌ها 

شده است. دلالت این آیات بر اشتراک کفار در فروع، واضح است. )زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص170؛ 

شبیری زنجانی، بی‌تا، ج17، ص5546(. 

، آیاتی هستند که دلالت بر مذمت کفار و عذاب ایشــــان با ترک واجبات اشاره می‌کنند؛ مثل  گروه دیگر

آخِِرََةِِ هُُمْْ 
ْ
اةََ وََ هُُمْْ بِِالْ ٰکٰ ذِِنََی ٰاٰل یؤْْتُُونََ الزَّ�َ

َ�
لَّ
َ
مُُشْْرِِکِِنََی � اَ

ْ
یلٌٌ لِِلْ /43تا46(، »وََ وََ نََی« )مدثر ِ

�
مُُصََلِّ

ْ
مْْ نََکُُ مِِنََ الْ

َ
وا لَ

ُ
الُ »ٰقٰ

ونََ�« )فصلت/6و7(. اســــتدلال به این آیات به این ترتیب است که تا ایشــــان مکلف به فروع نباشند،  افِِرُُ
ٰکٰ


عقوبت آن‌ها معنا ندارد )زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص171(.

فیــض کاشــانی در تفسیــر الصــافی بــه ایــن آیــه بــه عنــوان مســتند بــرای عــدم تکلیــف کفــار بــه احــکام 

یــح می‌کنــد )فیــض کاشــانی، 1415ق، ج4، ص353(؛  شــرعی مادامــی کــه بــر کفرشــان بــاقی هســتند، تصر

ــد، چــرا کــه او مجــهول اســت و در برخــی از نســخ  ــه واســطهٔٔ ابی جمیــل ضعیــف می‌دانن  امــا محقــق، حدیــث را ب

بــه جــای ابی جمیــل، ابــو جمیلــه آمــده اســت کــه مــراد از آن مفضــل بــن صالــح اســت کــه تضعیــف شــده اســت 

)زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص173(.

نظر محقق می‌تواند از این جهت ترجیــــح یابد که ایشــــان از لحاظ رجالی، روایت مطرح شــــده را بررسی 

، مفاد روایت را به عنوان دلیلی 
ً
کردند؛ درحالی‌که فیض کاشانی نسبت به سند آن نکته‌ای ذکر نکردند و صرفاً

برای نظر خودشان مبتنی بر عدم اشتراک احکام میان مسلمان و کافر مطرح نمودند. 

2-3-2. قاعده جب

بّجّ ما قبله« )علامه مجلسی،  از جمله ادله‌ای که اشتراک را اثبات می‌کنند این روایت است: »الإسلما ی

1403ق، ج۸۱، ص۳۱۶(. 

اســتدلال بــه ایــن دلیــل نیــز بــه ایــن صورت اســت کــه مفــاد ایــن قاعــده، ایــن مــی باشــد کــه اسلام گناهانی 

ــه  ب ــه تو ــان ک ــد؛ همچن ــرک واجــب و انجــام حــرام، مرتکــب شــده را محــو می‌کن ــه واســطهٔٔ ت ــل از آن ب ــر قب ــه کاف ک

ــه احــکام شــرعی  ــر ب ــف کاف ــه واســطهٔٔ اسلام، تکلی ــهٔٔ محــو گناهــان ب ــد و لازم ــاک می‌کن ــل خــود را پ گناهــان قب

اســت و الا محــو معنــایی نــدارد. )زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص176(.
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 ممکــن اســت اشــکال شــود کــه قاعــدهٔٔ اشــتراک، مثبــت تکلیــف اســت و قاعــدهٔٔ جــب، نــافی آن اســت 

یــب قبــل روشــن می‌شــود. بــه علاوه کــه فلســفهٔٔ قاعــدهٔٔ جــب، امتنــان و ایجــاد ترغیب  کــه پاســخ بــا توجــه ‌بــه تقر

یــا دفــع حرج کفــار بــرای اسلام آوردن اســت )فرحــی، 1430ق، ص276(.

یعت سابقه )حائری، 1424ق، ج3، ص129(، تالی فاسد عدم  ادلهٔٔ دیگری مثل استصحاب احکام شر

اشتراک احکام که باعث می‌شود عذاب همهٔٔ کفار با وجود اختلاف‌شان در اعمال یکسان باشد )اصفهانی 

نجفی، 1429ق، ج2، ص770(، ثبــــوت حدود و توانایی کفــــار در تکلیف )علم الهــــدی، 1376، ج1، ص76؛ 

شیخ طوسی، 1400ق، ص68(، تأســــف کفار در روز قیامت )مکارم شیرازی، 1424ق، ج6، ص25( نیز برای 

اثبات اشتراک کفار در تکالیف ذکر شده است که به صورت تفصیلی بررسی نمی‌شود.

ـشود. ـبرای اــین قاــعده محــسوب می ـجب از اــستدلال‌های محــکم ـ ـقرآنی و قاــعده ـ  در نهاــیت، ادــلۀ ـ

در مرتبــۀ پایینتــر ممکــن اســت کــه توانــایی کفــار بــه تکلیــف، یکــی دیگــر از ادلــه بــه حســاب آیــد. روایــات 

بــه جهــت ضعف‌هــای مختلــف )زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص175( و اجمــاع فتــوایی بــه جهــت عــدم 

حجــیت، تواــنایی اثــبات اــین قاــعده را ندارــند.

3. قاعده الزام

، تنظیم شــــده  قاعده الزام، یکی از قواعد مشــــهور فقهی نزد امامیه می‌باشــــد که در تعامل با ادیان دیگر

است. این قاعده، از قواعدی محسوب می‌شود که از نصوص برداشت شده است. 

3-1. مفاد قاعده

مفاد قاعدهٔٔ الزام این است که شیعهٔٔ 12 امامی می‌تواند دیگری را به معتقدات خودش چه در موضوعات 

شــــرعی و چه در احکام و آثار شــــرعی و عرفی ملزم کند، حتی اگر خود شــــخص امامی به آن اعتقاد نداشته 

باشد و یا اعتقادش خلاف آن باشــــد. مثل بحث نکاح با زوجه‌ای که توسط عامه، در مجلس واحد 3 طلاقه 

شده است که برای شیعه مجاز است چراکه براســــاس آنچه که در فقه اهل ســــنت مشروع است، فاصلهٔٔ بین 

طلاق‌ها نیاز نیســــت. به عبارتی این قاعده همچون حکم ثانوی اســــت )بجنوردی، 1377، ج3، ص183؛ 

زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص278؛ مصطفوی، 1421ق، ص66(.

این قاعده یکی از قواعد تعاملی بین ادیان محســــوب می‌شــــود با این نکته که منفعت داشتن برای دین 
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محق و ضرر داشتن برای مخالف آن، می‌تواند یکی از قیود قاعده قرار بگیرد. )بجنوردی، 1377، ج3، ص182؛ 

زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص251(

3-2. مستند قاعده

ابتدا به یک آیه از قرآن و سپس به روایات اشاره می‌شود:

3-2-1. آیات 

 در کتــب تحــت عنــوان قواعــد فقهیــه، فقــط کتــاب قواعــد محقــق ســبزواری اســت کــه بــه ایــن عنــوان 

وْْ 
َ
مْْ بََینََهُُمْْ أَ

ُ
اؤُُکََ فََاحْْکُ حْْتِِ فََإِِنْْ ٰجٰ ونََ لِِسُّل�ُ

ُ
الُ

کّٰ�ٰ
َ
ذِِبِِ أَ

َ
کَ

ْ
اعُُونََ لِِلْ از مســتند قاعــده پرداختــه اســت. آیــه »سََمّٰ�ٰ

یــس و آیــت‌الله  عْْرِِضْْ عََنْْهُُمْْ« )مائــده/42( مورد اســتناد برخــی فقهــاء مثــل شیــخ طــوسی، شــهید ثــانی، ابــن ادر
َ
أَ

و و مــراد از اعــراض 
َ
ــر اســتفاده شــده از لفــظ اَ ــر تخیی ــهٔٔ ب یــن نقطــهٔٔ آن، تکی ــه اســت کــه مهم‌تر ــرار گرفت خویی ق

اســت که ارجــاع بــه احــکام دیــن مخالــف اســت )شــهید ثــانی، 1413ق، ج14، ص375؛ علامــه حلی، 1410ق، 

ج3، ص445؛ زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص256(.

یــر کــه تخییــر را انــکار نمی‌کنــد؛  امــا در اســتدلال بــه آیــه، اشــکالی بــه دلالــت اعــراض شــده اســت بــا ایــن تقر

 
ً
ــاً ــد. ضمن ــل می‌خوان ــن خودشــان را بی دلی ــه قــاضی دی  رد ایشــان ب

ً
ــه دادن و اصطلاحــاً ــا برداشــت مراجع ام

بــرای دلالــت اعراض بــه عــدم حکــم بــه روایتی از امــام صــادق؟ع؟ اســتناد می‌کند کــه ایشــان می‌فرماینــد: »إنّّ 

إن شــاء  ــه، إن شــاء حکــم بینهــم و ــه کان ذلــک إلی ــل یتحاکــمون إلی ــتوراة وأهــل الانجی ــاه أهــل ال کــم إذا أت الحا

ترکهــم« )حرعــاملی، 1409ق، ج27، ص296(.

 محقق سبزواری، فراز پایانی حدیث را تفسیر قسمت دوم آیه می‌داند و تزلزل عبارت صاحب جواهر را نیز 

شاهدی برای این نکته ذکر می‌کند و بدین ترتیب، به آیه استناد نمی‌کند )زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص259(.

‌هــا کــردن، تــالی فاســد‌هایی داشــته باشــد   بــه نظــر می‌رســد تفسیــر اعــراض بــه تــرک قضــاوت و ر

یعــت  یعــه، می‌تــوان میــل شر یعــت اســت. از مقاصــد الشر کــم بــر شر کــه از جملــهٔٔ آن، مخالفــت حکــم بــا روح حا

ــر اینکــه  ‌هــا کــردن مجرمــی بــدون محاکمــهٔٔ او، علاوه ب ــام برد؛حــال آنکــه ر ــه نظام‌منــدی و عدالــت محوری را ن ب

 وجــه جمع 
ً
کــم بــر جامعــهٔٔ اسلامــی را مختــل می‌کنــد. ظاهــراً یــج و گســترش فســاد می‌شــود؛ نظــم حا منجر بــه ترو

پیش‌تــر ارائــه شــده کــه تخییــر را ثابــت می‌کــرد، بتوانــد تفسیــر عبــارت »و ان شــاء ترکهــم« قــرار بگیــرد. 
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3-2-2. روایات

ون« )طــوسی، 1365، ج26، ص58( و »مــا ألزمــوا بــه 
ّ
در روایــات قواعــد فقهــی، عبــارات »مــا یســتحلّ

أنفســهم« )همــان، ج8، ص56( و »یلزمهــم حکمــه« )همــان، ج9، ص365( نشــان دهنــده اجــرای قاعــده 

در همــه ابــواب فقهــی می‌باشــد. در نهایــت عمومیــت موردی و خطــابی قاعــده بــه ایــن معنــا کــه شــامل ادیــان 

مختلف شــود از ایــن روایــات اســتنتاج می‌شــود )زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص264؛ ایروانی، 1384، ج2، 

ص70(.

از روایاتی که احتمال می‌رود به عنوان مستند قاعدهٔٔ الزام قرار بگیرند، می‌توان به این دو روایت اشاره کرد:

مََغْْرََاءِِ 
ْ
بِِی الْ

َ
مِِ عََنْْ أَ

َ
حََکَ

ْ
دٍٍ عََنْْ عََلِِی بْْنِِ الْ حْْمََدََ بْْنِِ مُُحََمَّ�َ

َ
دِِ بْْنِِ یحْْیی عََنْْ أَ دُُ بْْنُُ یعْْقُُوبََ عََنْْ مُُحََمَّ�َ روایــت اول: مُُحََمَّ�َ

کََلََ ثََمََنََهُُ. 
َ
مََتََیةََ وََأَ

ْ
نْْ یسْْتََحِِلُّ�ُ الْ مََتََیةُُ بََاعََهُُ مِِمَّ�َ

ْ
کِِی وََالْ

طََ اذَّل�َ
َ
: إِِذََا اخْْتََلَ

ُ
هِِ ؟ع؟ یقُُولُ بََاعََبْْدِِاللّٰ�ٰ

َ
: سََمِِعْْتُُ أَ

َ
بِِی قََالَ

َ
حََلَ

ْ
عََنِِ الْ

)حرعــاملی، 1409ق، ج17، ص99(.

بِِی 
َ
بِِی عََنْْ أَ

َ
حََلَ

ْ
ادٍٍ عََنِِ الْ بِِی عُُمََیرٍٍ عََنْْ حََمَّ�َ

َ
بِِیهِِ عََنِِ ابْْنِِ أَ

َ
روایــت دیــگری بــا ایــن مضــمون: وََعََنْْ عََلِِی بْْنِِ إِِبْْرََاهِِمََی عََنْْ أَ

مََتََیة 
ْ
مََتََیةََ ثُُمَّ�َ إِِنَّ�َ الْ

ْ
 الْ

ُ
یعْْزِِلُ هُُ وََ

ُ
کِِی مِِنْْهََا فََعْْیزِِلُ

انََ یدْْرِِکُُ اذَّل�َ
َ
هُُ غََنََمٌٌ وََبََقََرٌٌ وََکَ

َ
هُُ سُُئِِلََ عََنْْ رََجُُلٍٍ کََانََ لَ

نَّ�َ
َ
هِِ ؟ع؟ أَ عََبْْدِِاللّٰ�ٰ

س )همـمان(.
ْ
ابََأْ

َ
هُُ لَ

کُُلُُ ثََمََنََهُُ فََإِِنَّ�َ
ْ
یأْ مََتََیةََ وََ

ْ
نْْ یسْْتََحِِلُّ�ُ الْ : یبِِیعُُهُُ مِِمَّ�َ

َ
طََا کََیفََ یصْْنََعُُ بِِهِِ؟ قََالَ

َ
کِِی اخْْتََلَ

وََاذَّل�َ

شیــخ انصــاری ایــن روایــات را ذیــل بحــث بیــع مــردار مختلــط بــا مذکــی در مکاســب محرمــه مــطرح می‌کنــد 

ــط  ــزام، مرتب ــا قاعــده ال ــات را ب ــن روای ــه طور کلی ای ــرده و ب ــت آن را مــطرح ک ــه برخــی محقــقین، احتمــال دلیلی ک

ــردار نیســت؛ بلکــه  ــت از گوشــت م ــه در آن صحب ــد ک ــه می‌کنن ــز اضاف ــگری نی ــد. همچــنین روایــت دی می‌دانن

ســؤال از امــکان معاملــهٔٔ خمیری اســت کــه بــا آب نجــس درســت شــده اســت. در اینجــا امــام صــادق؟ع؟ 

مََتََیةََ )همــان(. 
ْ
نْْ یسْْتََحِِلُّ�ُ الْ می‌فرماینــد: یبََاعُُ مِِمَّ�َ

گوشت مختلط،  که  این است  بر می‌آید  المیته«  بر »یستحل  مبتنی  پاسخ حضرت  از  که  نکته‌ای 

 الغاء خصوصیت می‌شود. همچنین »لا بأس«ی که حضرت 
ً
موضوعیت و خصوصیتی ندارد و اصطلاحاً

می‌فرمایند، اشاره دارد به اینکه این روایت مخصص روایاتی است که ثمن میته را حرام معرفی می‌کردند. 

رابطــهٔٔ ایــن روایــات بــا قاعــده، اینــطور بیــان می‌شــود کــه ایــن قاعــده، حکــم می‌کنــد کــه مشــتری مســتحل 

ــهٔٔ مــردار بشــود و بــه بهانــۀ اینکــه در دیــن  ین ــزم بــه پرداخــت هز ــه کــرده اســت، مل ــا مســلمان معامل مــردار کــه ب

ــد )فاضــل لنکــرانی، 1396، ج1، ص400(. ــد تمســک کن شمــا، پول مــردار حــرام اســت؛ نتوان
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ــوان دلیــل ذکــر شــده امــا از آن‌جــا کــه اجمــاع مدرکــی  ــز بــه عن ــرهٔٔ عــقلاء نی ــه، اجمــاع و سی ــار ایــن ادل در کن

اســت و بــه سیــرهٔٔ عــقلاء اشــکالات مشــخصی وارد شــده؛ از بیــان آن‌هــا خــودداری می‌کــنیم )زارعــی ســبزواری، 

1430ق، ج9، ص264(.

یــق روایــات مــعروف در مورد قاعــدهٔٔ الــزام و روایــات مجوزۀ بیــع مــردار مختلــط  در نهایــت مــا توانســتیم از طر

بــه مذکــی و همچــنین آیــهٔٔ قــرآن، ایــن قاعــده را ثابــت کــنیم.

4. قاعده اعانه بر اثم

ثم  از دیگــر قواعــد فقهــی اســت کــه می‌تــوان از لحاظ لــغوی، آن را بــه »یــاری کــردن  قاعــده اعانــه بــر ا

 دیــگری بــر عنصــر مــادی گناه‌آلــود« ترجمــه کــرد. مطالــب ایــن قاعــده نیــز در ضمــن دو بخــش مفــاد 

و مستندات مطرح خواهد شد. 

4-1. مفاد قاعده

یــف و بیــان محــدودهٔٔ ایــن قاعــده، اختلافــاتی وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال شیــخ انصــاری  نســبت بــه تعر

 در کتــاب مکاســب، بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌کنــد. گروهــی از فقهــا مثــل صاحــب کفایــه و محفــق کرکــی 

و ملا احمــد نــراقی، در تحقــق اعانــه، قصــد را لازم دانســته انــد. )نــراقی، 1375، ص76( ایشــان همچــنین، اضافه 

ــه  ــرای تحقــق اعان ــر قصــد معــاون، محقــق شــدن فعــل در خــارج، ب یــن، علاوه ب ــه برخــی از معاصر ــد ک می‌کنن

لازم اســت کــه البتــه شیــخ، از کنــار آن می‌گذرنــد. از نظــر اکثــر فقهــا مثــل شیــخ طــوسی، قصــد معتبــر نمی‌باشــد 

)شیــخ انصــاری، 1411ق، ج1، ص68(. در نهایــت، نظــر محقــق اردبیلی را مــطرح کــرده و تمایل‌شــان را بــه آن 

ــه نحوی  ــا اینکــه ب ــد قصــد داشــته باشــد ی ــا بای ــرار اســت کــه معــاون ی ــر ایــن ق ــد. نظــر ایشــان ب نشــان می‌دهن

معاونــت کنــد کــه فایــدهٔٔ آن، منحصــر در حرام باشــد و بــه عبــارتی صدق عــرفی داشــته باشــد )مقــدس اردبیلی، 

ثم محقــق می‌شــود. )شیــخ انصــاری، 1411ق، ج1، ص72(. بی‌تــا، ص297(؛ در ایــن صورت، عنــوان اعانه بــر ا

ــا قصــد را ذیــل تحقــق تعــاون حــرام  ــه دشمــنان دیــن، فروش ب ــع سلاح ب ، در بحــث بی ــز صاحــب جواهــر نی

 در ادامــه اضافــه می‌کنند کــه صرف اشــتراک 
ً
می‌داننــد؛ بــه ایــن معنــا کــه بــرای تعــاون، قصــد لازم اســت. ضمنــاً

در شــرایط، موجــب صــدق عنــوان اعانــه نمی‌شــود )نجفی، بی‌تــا، ج22، ص29(.

یــن تحقــق فعــل را در خــارج شــرط می‌دانند تــا عنــوان معاونــت صدق  لازم بــه ذکــر اســت کــه برخــی معاصر

http://dmi.journals.hozehkh.com


بر
سر

تنا ی
ف

ی قاع


هد
 الزام


و حرمت 


اع 

نا
بر ه

ثا 
با م

تطبیق 


بر حکم 


 
ورف

عش ا
یان نجس به





مستحل 




111

dmi.journals.hozehkh.com

کنــد و فراهــم شــدن صــرف مقدمــات را کافی نمی‌داننــد. اســتدلال ایشــان ناظــر بــه اســتعمال عــرفی اســت 

)علیدوســت، 1393، ص85(.

4-2. مستند قاعده

ابتدا به یک آیه از قرآن و سپس به روایات اشاره می‌شود:

4-2-1. آیات

انِِ«  عُُدْْٰوٰ
ْ
إِِثْْمِِ وََ الْ

ْ
ی الْ

َ
اوََنُُوا عََلَ قْْوٰیٰ وََ ٰاٰل تََٰعٰ ِ وََ اتَّل�َ

بِِرِّ�
ْ
ی الْ

َ
اوََنُُوا عََلَ یــن ادلــهٔٔ ایــن قاعــده، آیــهٔٔ »تََٰعٰ یکــی از مهم‌تر

یــن بــا اســتناد بــه کتــب لــغوی، ثابــت می‌کننــد  یــب اســتدلال بــه آیــه، برخــی معاصر )مائــده/2( اســت. در تقر

کــه تعــاون و اعانــه مــرادف هــم محســوب می‌شــوند و بــه جــای یکدیگــر می‌تواننــد اســتفاده بشــوند. در نهایــت، 

 اصــل مشــارکت دو فــرد یــا بیشــتر 
ً
 دلالتی کــه بــرای ایــن ســه بــاب اســتنتاج می‌شــود؛ ایــن اســت کــه صرفــاً

در هــر ســه فعــل لحاظ شــده اســت و اینکــه مــدل دخالــت افــراد مســتقیم باشــد یــا غیــر مســتقیم، در آن‌هــا 

تـرادف اعاـنـه یممـی و ـ ظـهور لاتعاوـنـوا در نههـی تحر بـا ـ  مورد نظــر نیســت )علیدوســت، 1393، ص83(. در نتیـجـه ـ

ثم ثابت می‌شود. و تعاون، حرمت معاونت بر ا

4-2-2. روایات 

پیامبــــر اکــــرم؟ص؟ می‌فرماینــــد: »نم عأان لعی قتل مسمل و لو برطش لکمة، جاء یوم ایقلاةم کمتوبا نیب 

، 1405، ج2، ص333(.  ه« )ابن ابی جمهور نیعیه: آیس نم ةمحر اللّ�ّ

ـشکی نیــست ـبودن قــتل مــسلمان ـ ـکه در گــناه ـ ـبه اــین شرح اــست ـ ـبه اــین رواــیت ـ ــیب اــستدلال ـ  تقر

، گنــاه بــودن آن نیــز ثابــت می‌شــود  و در ایــن حدیــث نیــز باتوجه‌بــه وعــدهٔٔ عــذاب نســبت بــه معــاون ایــن امــر

)بجــنوردی، 1377، ج1، ص362(. همچــنین بــه جهــت عــدم خصوصیــت قتــل و اینکــه وعــدهٔٔ عــذاب بــرای 

ثم بــار می‌شــود.  ، ا اصــل معاونــت در نظــر گرفتــه شــده، آشــکار می‌شــود کــه بــه دیگــر مصادیــق اعانــه نیــز

)مظــاهری، 1397، ج1، ص178( همچــنین از لحاظ ســند، گرچــه برخــی از طرق ضعیــف اســت، امــا بــه جهــت 

ــر حدیــث وجــود دارد )همــان(. کثــرت آن، امــکان اعتمــاد ب

همچــنین روایــاتی کــه در بــاب 42 از ابــواب مــا یکتســب بــه وســائل الشیعــه و بــاب 35 مســتدرک الوســائل 

ــرد )بجــنوردی،  ــرار گی ــدارک قاعــده ق ــد از م ــده اســت، می‌توان ــه ظــالمین در ظلمشــان آم در مورد حرمــت اعان
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1377، ج1، ص363(. همچــنین از نظــر محقــق بجــنوردی، هــر فقیهــی بــا نــگاه منصفانــه بــه ایــن روایــات، 

 گناهــان کبیــره را اســتظهار کنــد )همــان، ص364(.
ً
ثم، خصوصــاً می‌توانــد حرمــت اعانــه بــر ا

یاد اســــت که جناب نراقی در کتاب عوائد الایام، ادعای  به طور کلی روایات ناظر به این قاعده آن‌قدر ز

استفاضه کرده است )نراقی، احمد، 1375، ص75(.

حکم عقل )بجنوردی، 1377، ج1، ص364( و قاعده وجوب دفع منکر )خویی، 1417ق، ج1، ص180( 

نیز از ادله قاعده است. اجماع نیز یکی دیگر از ادلهٔٔ ادعا شده اســــت که به جهت وجود آیه و روایت و عقل، 

مدرکی خواهد بود )نراقی، احمد، 1375، ص75؛ بجنوردی، 1377، ج1، ص365(.

5. تطبیق قواعد و محدودهٔٔ تحت تنافی

ین بخش مقاله  یر شد. در این بخش که مهم‌تر این قواعد سه‌گانه، به طور کلی در بخش قبل، تبیین و تقر

است؛ به بیان محدوده و کیفیت تنافی و راه حل آن، پرداخته می‌شود. 

ــا شــخص کافری  ــه شــخص مســلمانی ب ــد، زمــانی اســت ک ــرار می‌گیرن ــافی ق ــن قواعــد در تن ــه ای  موردی ک

بــه معاملــۀ میتــه و آنچــه در حکــم میتــه )اعیــان نجســه( اســت، می‌پــردازد. الــزام آوری و مهــر صحــت ایــن 

معاملــه از دل اطلاق قاعــده الــزام بــر می‌آیــد و بــه موجــب ایــن قاعــده ایــن معاملــه از طرف کافــر قابل مناقشــه 

نخواهــد بــود. بــه علاوه کــه روایــات مجوزه‌ای )حســنه و صحیحــه حــلبی( کــه بــرای ایــن بحــث ذیــل بیــع مذکــی 

مشــتبه بــا الغــاء خصوصیــت آن، صــادر شــده انــد، تأییــدی بــرای ایــن معاملــه اســت.

ثم محســــوب شود؛ با این توضیح که بنابر  از طرف دیگر این نوع معامله می‌تواند مصداقی برای اعانۀ بر ا

( کفار نیز در فروعات مکلف هســــتند و این معامله از آن‌جا   پذیرش قاعده اشــــتراک )طبق مبنای مشــــهور

ثم محسوب می‌شود. پس این معامله هم  که برای مقصودی گناه آلود )اکل( انجام می‌شــــود، مصداق اعانۀ بر ا

ثم  محل طرح قاعده الزام است؛ چرا که از نظر کفار چنین معامله ای فاقد اشکال است و هم محل طرح اعانۀ بر ا

ثم برای ایشان معنا پیدا می‌کند. است، چراکه بنابر قاعده اشتراک، کفار نیز در فروع مکلف هستند و عنوان ا

از توضیح فوق بر می آید که در مثال مورد بحث، تنافی میان دو قاعده اعانه و الزام واقع می‌شــــود و قاعده 

ثم است و در محل تنافی وجود مســــتقل ندارد. به عبارتی دیگر  اشــــتراک در حقیقت مقدمه و لازمه اعانۀ بر ا

ثم کافر قرار می‌دهد. ثم در معاملۀ مد نظر است و فعل مسلمان را اعانۀ بر ا قاعده اشتراک، محقِِق موضوع ا
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یــه‌ای متفــاوت می‌توانــد مــطرح شــود. دیــن اسلام از طــرفی حکــم بــه عــدم  همچــنین ایــن تنــافی از زاو

ـکه کــفار ــیر می‌دــهد و قاــعدهٔٔ اــشتراک اــحکام، حــکم می‌کــند ـ ـمال حاــصل از معامــهٔٔل خمـمر و خنز  ملکــیت ـ

در طــی ایــن معــاملات صاحــب مــال یــک دیگــر نمی‌شــوند. از طــرفی، مســلمانان بــرای گذرانــدن معــاش خــود 

نیــاز بــه تجــارت بــا افــراد مختلــف هســتند. از جملــهٔٔ ایــن افــراد، کفــاری هســتند کــه از طرق غیــر مــشروع کســب 

درآمــد کردنــد. حــال آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه مــثلاً در ازای صــادرات نفــت، پول غیــر مــشروع بــه دســت 

ــه ایشــان  ــزام، مــطرح می‌شــود و از آن جــا ک ــح اســت؟ قاعــدهٔٔ ال ــه‌ای صحی ــا چــنین معامل مســلمان برســد؟ آی

چــنین معامله‌هــایی را صحیــح می‌داننــد، بــر مــال حاصــل شــده از آن مهر تأییــد می‌زنــد و امــکان معاملــه فراهم 

می‌شــود. اثــر وضعــی ایــن معاملــه نیــز بــا ملاحظــهٔٔ همین مــوضوع، تــرمیم می‌شــود. )جــوادی آملی، 97، درس 

خــارج( توجــه شــود کــه در ایــن موضــع، تنــافی هــر ســه قاعــده وجــود نــدارد؛ بلکــه فقــط بین دو قاعــدهٔٔ اشــتراک 

ــزام مــطرح می‌شــود و در نتیجــه خــارج از محــل کلام اســت.  و ال

حال که محل تنافی روشن شــــد، باید بررسی شــــود که آیا این تنافی در مقام جعل است و منجر به تعارض 

می‌شود یا در مقام امتثال است و بحث تزاحم مطرح می‌شود؟ مشخص است که سیر بحث با توجه به تعارض 

و تزاحم تغییر خواهد کرد؛ چرا که در تعارض، پس از بررسی استقرار و عدم استقرار آن، به ترتیب بحث تساقط 

یا جمع عرفی مطرح می‌شود و در تزاحم تقدم یکی از دو قاعده با ادلۀ مرجحه بحث خواهد شد.

ید بر این معامله مهر صحت زده است و از طرف  همان‌طور که گفته شد، شارع با قاعده الزام و روایات مؤ

یر سؤال می‌برد. با اندکی دقت، مشخص می‌شود که این دو قاعده  ثم، صحت آن را ز دیگر با حرمت اعانۀ بر ا

در مقام جعل با یکدیگر تنافی پیدا می‌کنند و به اصطلاح دچار تعارض می‌شوند. حال باید بررسی کرد که آیا 

کیفیت این تعارض به چه صورت است؟ در ادامه سعی شده اســــت با ارائۀ مدل های مختلف از جمع عرفی، 

تعارض را غیر مستقر نشان داد و در نهایت، مسئلۀ مورد نظر را به پاسخ رساند.

 بحث را از تحلیل روایات جواز معامله مردار با مســــتحل شروع می‌کنیم که به طور مستقیم نقطهٔٔ اشتراک 

 هر دو قاعده را تحت الشعاع قرار می‌دهد و پــــشتوانه‌ای برای قاعدهٔٔ الزام در این محل است. برخی محققین،

در ضمن نکتهٔٔ چهارم در تفسیر این روایات این طور می‌فرمایند: 
ف 

ّ
، به فروع مکلّ با استفاده از روایات یاد شده، معلوم می‌شــــود که کافر

 نیــــست، وگرنه همـــمان‌طور که خوردن مردار بر مــــسلمان حرام اــــست،
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بر آن‌ها نیز حرام می‌بود و اســــتثنا کردن آن‌ها وجهی نداشت )لنکرانی، 
محمدجواد، 1396، ج1، ص393(.

ــا ایشــان چــنین بــرداشتی دارنــد کــه حــال کــه در روایــات، جــواز بیــع مــردار بــه مســتحل صــادر شــده  ی گو

و معاملــهٔٔ چــنین چیزی نســبت بــه آن‌هــا اســتثناء شــده اســت، مشــخص می‌شــود کــه کفــار از همــان ابتــدا، 

مکلــف بــه فروع نبودنــد چرا کــه اگــر ایشــان مکلــف بودنــد چــه دلیلی داشــت که نســبت بــه حکــم الهی اســتثناء 

بشــوند؟ چــرا همــان‌طور کــه بــرای مســلمانان حرمــت وجــود دارد، بــرای آن‌هــا وجــود نداشــته باشــد؟ پــس 

اــحکام مــشترک نیــستند.

بــه نظــر می‌رســد در ایــن نکتــه، خلطــی صورت گرفتــه و آن ایــن کــه مفــاد در قاعــدهٔٔ اشــتراک، اصــل ثبــوت 

ــه اتمــام حجــت و  ــه شــدن، وابســته ب ــه معاقب ــه شــدن؛ چــرا ک ــه معاقب ــود‌ ن ــاب ب حکــم و اصــل اســتحقاق عق

 در دنیــای امروز محرز نیســت. اثبــات ایــن مدعــا، 
ً
 علــم کافــر بــه خداســت درحالی‌کــه ایــن مــوضوع مخصوصــاً

در بررسی راه حل دوم موردِِ دوم تفصیلا بحث خواهد شد.

 از همین بیــان، اولین راه حــل بــرای موضــع اجتمــاع یافــت می‌شــود کــه مبــتنی بــر انــکار تکلیــف کفــار

یــر شــود،   بــه فروع اســت امــا از آن‌جــا کــه قــرار اســت بحــث بــا پیــش فــرض مشــهور )اشــتراک احــکام( تقر

 به عنوان راه حل مطرح نمی‌شود. به علاوه که همان‌طور که اشاره شد، مبتلا به اشکال است. 

بـر اختـصـاص حکممـی حرـمـت اعاـنـه هـا مـبـتنی ـ بـه طور کلی باـیـد راه حل سـه قاـعـده، ـ  ـ هـر بـا پذـیـرش ـ  اـمـا ـ

و تقیید موضوع آن باشد. 

5-1. راه حل اول: تخصیص قاعده اعانه و اشکال به دلیل عقلی آن

یکــی از راه حل‌هــا ایــن اســت کــه چــنین معاملــه‌ای از ذیــل حکــم اعانــه بــه جهــت دلیــل خــاص )روایــات 

مجوزه( تخصیــص‌زده شــود. ایــن راه حــل بــه ظاهــر مناســب می‌آیــد امــا اگــر یکــی از ادلــهٔٔ بــرای اثبــات حرمــت 

ثم عقــل باشــد، چالشــی پدیــد می‌آیــد. مشــکل، عــدم تخصیص‌پــذیری حکــم عقــل اســت )همــان،  اعانــه بــر ا

ص369(. البتــه ممکــن اســت کــه بتــوان نســبت بــه تــبیین دلیــل عــقلی در مورد حکــم اعانــه، تــغییری ایجــاد کــرد 

کـرد. بـه آن اـشـکال ـ بـه طور کلی ـ ـیـا ـ
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ثم و قبــح آن  اشــکال بــه اســتناد قاعــده بــه عقــل بدیــن قــرار اســت کــه در اطلاق ظلــم بــه تعــاون بــر ا

ثم را جائــز  تشــکیک شــود بــه ایــن توضیــح کــه گاه می‌تــوان بــا در نظــر گــرفتن مصالــح اقوی، ارتــکاب ا

دانســت کــه بــا فــرض چــنین حــالتی، قبــح ذاتی اعانــه از بین مــی‌رود و اســتنادش بــه عقــل، مورد خدشــه قــرار 

 می‌گیــرد. چــنین چیزی را می‌تــوان بــا بحــث تــرس کفــار از مســلمانان تطبیــق داد کــه قتــل نفــس محترمــه بــا ایــن 

یقی باشــد مبــاح  ثم محســوب می‌شــود، امــا اگــر تنهــا راه غلبــه بــر دشمــن، از چــنین طر کــه بــه خــودی خــود ا

 ، ثم هســت امــا وقتی بــا مصلحــت اقــوای مثــل اســتنقاذ مــال از کافــر ثم، ا ، تعــاون بــر ا خواهــد بــود. در کلام نیــز

ثم، قــرار می‌گیــرد قبحــش منــتفی می‌شــود. در نهایــت بــا صــرف همین کــه تعــاون   بــا اصــرار او بــه ا
ً
 مخصوصــاً

ثم، از تســاوی همیشــگی بــا مفهــوم ظلــم خــارج شــود بــه اســتنادش خدشــه وارد می‌شــود و در نتیجــه  بــر ا

مشــکل تخصیــص ناپــذیری قاعــده حــل می‌شــود. 

5-2. راه حل دوم: تقیید موضوع حکم اعانه

یر می‌توان موضوع حکم اعانه را مقید کرد: به دو شکل ز

5-2-1. تقیید اثم به اثمِِ مبغوض مولا

ثم، کــه مــوضوع حکــم حرمــت اســت، بــه اثمــی کــه شــارع بــه آن رضایــت نداشــته باشــد،  بــا تقییــد مطلــق ا

ــرای  ــاون، ب ــه حکــم حرمــت تع ــه شــود ک ــعنی گفت ــرد. ی ــت ک ــه‌ای را می‌شــود ثاب صحــت و اباحــهٔٔ چــنین معامل

، تفسیــر آیــه بــه ایــن صورت می‌شــود کــه بــر اثمــی  یژگــی مــذکور را دارا باشــد. بــه عبــارت دیگــر  اثمــی اســت کــه و

ثم در پی دارد معاونــت نکنیــد. اطلاق آیــه را بــا چــنین بیــانی می‌تــوان  کــه بغــض و عــدم رضایــت مــولا را بــرای آ

مقیــد کــرد کــه مــولا بــه تحقــق ایــن مفســده بــرای کســی کــه خــودش بــه آن اصــرار دارد، بــا غایــت معاقبــه دنیوی 

 او کــه در ضمــن تحقــق مفســدهٔٔ واقعــی بــرای او محقــق می‌شــود و علاوه بــر آن، منجــر بــه افزایــش عقــاب او 

در آخــرت می‌شــود رضایــت پیــدا می‌کنــد. می‌تــوان از بــاب مثــال، بــه ســنت اســتدراج خداونــد متعــال اشــاره 

ــه عقــاب دنیوی  ــر گناهــان، شــخص را ب ــا هــدف افزوده شــدن ب ــاه، ب ــه گن ــه علــت اصــرار شــخص ب ــه ب ــرد ک ک

ــرای فســاد او بیشــتر از پیــش فراهــم می‌شــود.  ــه ب ــد و زمین ــتلا نمی‌کن مب

یری  ــقر ــا ت ــت را ب ــخ طــوسی، بحــث غیب ــاشی از قاعــدهٔٔ لطــف شی ــر در ضمــن بررسی اجمــاع ن ــه مظف علام

 مشــابه، مــطرح می‌کنــد. شیــخ طــوسی بــرای اثبــات اجمــاع در زمــان غیبــت، ایــن طور اســتدلال کرده‌انــد 

 کــه‌ شــأن هــدایتی امــام معصــوم؟ع؟، در زمــان غیبــت هــم بایــد وجــود داشــته باشــد و اگــر جمعــی از فقهــا 
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در حکمــی بــه اشــتباه فتــوا دادنــد؛ امــام زمــان؟عج؟ بایــد بــه گونــه‌ای مانــع تحقــق اجمــاع شــوند. بــه عبــارتی 

 همــان‌طور کــه قاعــدهٔٔ لطــف، اقتضــاء نصــب امــام و عصمــت او را دارد، اقتضــا می‌کنــد کــه امــام در مســئله‌ای 

یــن  کــه بــر آن اجمــاع شــده و خلاف حــق اســت حــق را اظهــار کنــد. در غیــر ایــن صورت، امــام بــه بزرگ‌تر

چیزی کــه بــر او واجــب شــده، اخلال ایجــاد کــرده اســت )شیــخ طــوسی، 1417ق، ج2، ص642(.

ــوت اعظــم  ــام )ف ــاء ام ــه باعــث اختف ــد: همــان ســببی ک ــان ایشــان اشــکال کرده‌ان ــه بی برخــی اصــولیون ب

شـود. بـر خلاف آن می نـع از بروز حـکـم الله در هـنـگام اجممـاع علـمـا ـ یـز ماـ شـده اـسـت، هممـان نـ ( ـ  مصاـلـح بـشـر

از آن‌جــا کــه مخفی شــدن ایشــان بــه خاطــر خودشــان نیســت، ایــن مــوضوع بــه وظیفــه امــام کــه تبلیــغ احــکام 

یــت  ، 1430ق، ج3، ص120(. قــصور مکلــفین ســبب اختفــاء امــام و تفو اســت ضرری وارد نمی‌کنــد )مظفــر

بـه عـبـارت دیـگـر بـه آن راضی اـسـت. ـ شـارع ـ بـه جـهـت عـقـاب ایـشـان، ـ کـه ـ شـود ـ ـیـن مصاـلـح بـشـر می  بزرگ‌تر

در چــنین شــرایطی شــارع بــه تحقــق مفســدهٔٔ واقعــی بــرای مکلــف، بــه جهــت قــصوری کــه از ناحیــهٔٔ خــود 

مکــلفین اــست رضاــیت پــیدا می‌کــند.

یــداتی بــرای ایــن مــوضوع هســتند کــه شــارع گاهــی متناســب   ســنت اســتدراج و حکمــت غیبــت مؤ

، بــه جهــت اصــرار شــخص،  بــا شــرایط، بــه مفســده و عــدم مصلحــت واقعــی راضی می‌شــود. در کلام مــا نیــز

شــارع نســبت بــه مبــتلا شــدن کافــر بــه مفســدهٔٔ واقعــی، رضایــت دارد. در تطبیــق محــل کلام نیــز اینــطور بایــد 

گفــت: از آن‌جــا کــه مســتحل بــه اســتفادهٔٔ حــرام اصــرار دارد، شــارع بــه تحقــق مفســده بــرای او بــا هــدف معاقبــه 

او بــه همین معاملــه رضایــت پیــدا می‌کنــد و در نهایــت معاملــه صحیــح می‌شــود. 

5-2-2. تقیید اثم، به اثم معاقبه دار )اثم منجز(

ثم معاقبــــه دار مقید کنیم. یعنی  ثم منجز و به عبارتی ا ثم را به ا روش دوم در تقیید موضوع این اســــت که ا

ثم، تنجیز داشــــته و عقاب را همــــراه خود دارد. این راهــــکار از نکته ای   تعاون بر اثمی مردود اســــت که برای آ

یشه می‌گیرد. همان‌طور که در بیان مفاد قاعده اشتراک گذشت، این قاعده صرفا در مورد  در قاعده اشتراک ر

استحقاق عقاب صحبت می‌کند و تنجیز و تحقق عقاب، دائر مدار شروط دیگری مثل علم هستند.

در رابطهٔٔ با این موضوع یکی از فقها کلامی دارند که خلاصه آن به این مضمون است که صدق اعانه و 

ثم و گناه باشد. به عبارتی وقتی به فروش  حکم عقل به قبح آن، فرع بر این است که آنچه که اتفاق می‌افتد ا
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ثم و گناه  کل آنان، گناه باشد. این ا مردار به مستحلین، عنوان اعانه تعلق می‌گیرد و قبیح شمرده می‌شود که أ

نبودن نه از باب اینکه مکلف به فروع نیستند؛ بلکه از این جهت که به خاطر جهل‌شان، آن عمل برای آن‌ها 

گناه محسوب نمی‌شود و عقاب نمی‌شوند )خمینی؟ره؟، 1392، ج1، ص224(.

 امام خمینی؟ره؟ در اینجا به جهت نگاه واقعی به وضعیت جهان، غالب کفار را جاهل مقصر و به جهت 

عدم عقوبت ایشان، تحقق اعانه را نیز منتفی دانست. به علاوه ایشــــان در این مسئله، مشکل را با اعتباری 

یا جهت مصلحت و مفسدهٔٔ واقعی آن را در نظر نمی‌گیرند.  ثم و گناه حل می‌کنند و گو بودن ا

ثم می‌شــود؛ بــا ایــن توضیــح   ممکــن اســت اشــکال شــود کــه ایــن باعــث اغــراء فی القبیــح و اعانــه بــر ا

 کــه از آنجــا کــه احــکام، مبــتنی بــر مصلحــت و مفســده واقعــی هســتند، اجــازه شــارع بــه چــنین معاملــه‌ای 

در حقیقت منتهی به این موضوع می‌شود. 

بــرای مبــتلا نشــدن بــه چــنین اشــکالی می‌تــوان تکملــه‌ای بــه همــان بیــان اضافــه کــرد. بنابــر بیــان ایشــان، 

ثم تعلــق نمی‌گیــرد. ســؤالی  از آن جهــت کــه کفــار بــه جهــت جهلشــان عقــاب نمی‌شــوند، بــه فعــل ایشــان عنــوان ا

 چــنین اثمــی مفســده نــدارد؟ حتی ممکــن اســت 
ً
 کــه در ضمــن اشــکال مــطرح شــد ایــن بــود کــه آیــا اساســاً

ثم بــودن یــک فعــل، بــه علــم و جهــل مکلــف بازگشــت  کــه یــک گام بــه قبــل بازگشــت کــه اصــولاً ملاک ا

ــودن  ــه مــشروع ب ــه مکلــف نســبت ب ــا شــرط تحقــق مفســده و مبغوضیــت مــولا ایــن اســت ک ــعنی آی ــد؟ ی  می‌کن

ـشرعی و اعتــباری )علــمی( اــست ـیک مفــهوم کاملاً ـ ثم ـ  ا
ً
گاــهی داــشته باــشد؟ اساــاًس  ــیا نــبودن عمــلش آ

یا با مصلحت و مفسده‌ گره خورده؟

ــوم کاملاً  ثم را یــک مفه ــت باشــد و ا ــر پاســخ مثب ــهٔٔ بحــث اســت. اگ ــدهٔٔ ادام ــعیین کنن ــن ســؤال، ت پاســخ ای

شــرعی و بــا چــاشنی عقــاب بــدانیم، مشــکل محــل اجتمــاع بین قاعــدهٔٔ الــزام و روایــات جــواز بــا حرمــت اعانــه 

ثم محســوب نمی‌شــود   چــنین معاملــه‌ای اعانــه بــر ا
ً
ثم، اساســاً یفی از ا ثم، حــل می‌شــود چــرا کــه بــا چــنین تــعر بــر ا

ثم نیســت و بــا ایــن تقییــد موضوعــی، ایــن معاملــه تخصصــا از بحــث، خــارج و مشــکل آن  چــرا کــه فعــل کافــر ا

حــل می‌شــود.

 علــم و جهــل مکلــف 
ً
ثم، فعــل محقــق مفســده باشــد، طبیعتــاً  امــا اگــر پاســخ مــنفی باشــد و منــظور از ا

ثم محســوب می‌شــود؛ چــرا کــه مفســده بــرای حقیقــت فعل بار شــده  در تحقــق آن نقشــی نــدارد و فعــل مکلــف، ا
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یــر شــده اســت کــه واقعیــت عمــل  اســت. البتــه در بعضــی کتــب کلامــی مفســده و عــذاب بــه ایــن صورت تقر

یکــی در ســایۀ کفــر ایجــاد می‌شــود.  بــه نورانیتی اســت کــه بــه انســان مــی بخشــد. نورانیــت در ســایۀ ایمــان و تار

ــر شــد( مرتکــب عمــل  ی ــه صورت جاهــل قاصــر تصو ــه در اینجــا ب ــکار خــدا )ک ــدون ان ــر شــخص ب حــال اگ

ــار نخواهــد شــد )وکیلی، 1400، ص309(. ــر او ب حرامــی بشــود، آن مفســده ب

ینی  ثم، اعتبــاری باشــد و چــه بــه صورت تــکو بــا توضیــح فوق روشــن می‌شــود کــه چــه حقیقــت ا

ـتوان جــهل و عــلم مکــلف ـمی ـ ــیرا ـ ـحل وــجود دارد؛ ز ـبه اــین راه ـ ـهم اــمکان تمــسک ـ  ـ ـباز ـشود، ـ  ـ ــیر  تصو

را در نتیجه‌بخشی فعل مؤثر دانست.

5-2-3. راه حل سوم: تطبیق حکم حرمت اعانه با نظریه خطابات قانونی امام خمینی؟ره؟

یهٔٔ خطابات قانونی امام خمینی؟ره؟ داد. تطبیق نظر ایشان، می‌تواند  می‌توان پاســــخ این کلام را با نظر

ثم براساس  ثم در خارج است. لازمهٔٔ عدم تحقق ا به این صورت باشــــد که هدف از حرمت اعانه، عدم تحقق ا

یه خطابات قانونی امام، عدم اعانه همهٔٔ مکلفان اســــت اما از آن‌جا که در موضوع مورد بحث، فروشــــندهٔٔ  نظر

یاد هستند و این گونه نیســــت که با عدم بیع مسلمان، چنین اتفاقی  مردار یا به طور کلی مایستحل، در عالم ز

محقق نشــــود، تکلیف حرمت اعانه و اغراء فی القبیح نیز از عهده مسلمان برداشــــته می‌شود. به عنوان مثال 

کشور چین مقدار خاصی گوشت خوک وارد می‌کند. حال اگر وضع به گونه‌ای بود که در صورت عدم فروش 

آن، توسط حکومت اسلامی، به طور کلی اثمی تحقق نیابد و کشور دیگری نباشد که آن را معامله کند، معامله 

ثم حرام خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، حرمتی نخواهد بود. این بحث با بیان  به جهت بقاء عنوان اعانه ا

شیخ انصاری نیز در این مسئله، هم‌خوانی دارد )شیخ انصاری، 1411ق، ج1، ص74(.

 ناگفتــه نمانــد جایــگاه قاعــدهٔٔ الــزام در ایــن معاملــه، در دو جهــت اســت: اول الــزام کفــار بــه مفــاد قــرار داد 

ــر شــرعی داشــته  ــد اســباب غی ــه می‌توان ــار ک ــوال کف ــت داشتن ام ــه مالی ــگام اخــتلاف و دیگــر حکــم ب در هن

ــرد. ــرار می‌گی ــوال مســلمانان ق ــازاء ام ــا ب باشــد و م

5-3. یک راه حل فرعی

البتــه می‌تــوان اســتنقاذ مــال از کافــر را بــه طور مســتقل نیــز مــطرح کــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه گرچــه ظاهــر ایــن 

عمــل )معاملــهٔٔ مــردار بــا مــال( معاملــه اســت؛ امــا در حقیقــت عنــوان اســتنقاذ بــر آن صــدق می‌کنــد )علامــه 

ــع باشــد و آن هــم  ــه مان ــتلا ب ــار ذمــی مب ــرای کف ــا، راه حــل ایشــان ب ی ــه گو حلی، 1413ق، ج8، ص337(. البت
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ایــن اســت کــه اســتنقاذ مــال از آن‌هــا بــه جــز بــا اســباب شــرعی جائــز نیســت )شیــخ انصــاری، 1442ق، ج1، 

ص38(. ایــن اشــکال، آزادی عمــل را نســبت بــه امور داخلی محــدود می‌کنــد امــا نســبت بــه تجارت‌هــای 

بین‌المـمللی ایجـجاد مــشکل نمی‌کــند.

این راه، از آن جهت فرعی خوانده شــــد که از محل بحث که معامله و موردیت برای قاعدهٔٔ الزام بود خارج 

 راه جمع خاصی برای روایات حلبی محسوب می‌شود. 
ً
می‌شود و صرفاً

نتیجه‌گیری � 
ثم و الــزام، ســه راه مــطرح شــد. راه حــل اول، ناظــر   بــرای حــل مســئله تنــافی بین دو قاعــدهٔٔ اعانــه بــر ا

بــه تغییــر در حکــم حرمــت اعانــه بــود بــا ایــن توضیــح کــه چــنین معاملــه‌ای کــه محــل اجتمــاع دو قاعــده اســت، 

ثم می‌شــود   از ذیــل حرمــت معاونــت اســتثناء شــده باشــد. راه حــل دوم، ناظــر بــه مــوضوع حکــم، یــعنی ا

ثم مبغــوض مــولا، معاملــه و دیگــر مــوارد قاعــدهٔٔ الــزام  ثم منجــز و ا ثم، بــه ا کــه در ایــن قســمت، بــه واســطهٔٔ تقییــد ا

، باتوجه‌بــه مبنــای خطابات  در محــل اجتمــاع، تخصصــا از ذیــل حکــم حرمــت خــارج می‌شــود. در راه ســوم نیــز

یــهٔٔ عــدم انحلال خطابــات، هــدف از حرمــت اعانــه، عــدم تحقــق  قانــونی امــام  خمینی؟ره؟ و بــه عبــارتی، نظر

ثم دانســته شــد و از آن‌جــایی کــه علــم بــه اعانــه دیگــر مکلــفین وجــود دارد، حرمــت چــنین اعانــه‌ای بــرای  ا

مســلمان منــتفی می‌شــود و ایــن معاملــه جائــز می‌شــود.
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Analysis of the Clash Between the Rule of Requirements and the 
Prohibition of Aiding Sin: A Practical Application to the Sale of 

Impure Objects to One Who Considers Them Permissible

Ali Nuraei1

Reza Mihandust2

  � Abstract
Can Muslims (Islamic countries) trade impure objects with non-Muslims? According 

to the popular opinion, in the discussion of the obligations of non-Muslims regarding 
branches of Islamic law, such a transaction is forbidden in the sense that the title of 
aiding sin applies to it. On the other hand, the rule of obligation and some narrations 
related to the issue put a seal of authenticity on these transactions. In this research, 
after the conceptualization and overview of the related rules, solutions to resolve the 
conflict between the mentioned rules have been stated. Allocation of the rule of the 
aiding sin, the expression of two types of restrictions for the subject of the ruling of aiding 
sin, and the application of the theory of the Imam Khomeini’s legal addresses have been 
proposed as solutions to this conflict. Considering the status and economic effects 
of this debate and the changes it can create in the country’s foreign trade policies, the 
following research can solve one of the challenges of these transactions. It should be 
noted that this research has been completed with a library method and a descriptive-
analytical approach.

Keywords: Sale of Impure Objects to One Who Deems Them Permissible, 
Obligations of Non-Muslims Regarding Branches of Islamic Law, Aiding Sin.
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